
ملاحظالتی پیرامون نیهیلیسم!

این ملاحظات از آن جهت حائز اهمیت است که 
نگارنــده در تتبعات خویش پیرامون نیهیلیســم 
موارد مطروحه در درســگفتارهای مراد فرهادپور 
در این باب را بسیار سودمند یافته است. در این 
جســتار تلخیص مجملی از ایــن درس گفتارها 

تقدیم می گردد.
نیهیلیسم، مفهومی است که جدا از دلالت های 
فلســفی و پیچیدگی های نظری اش، در تجربه 
روزمره و شــخصی افراد نیز معنادار اســت. به 
بیان ســاده، و همانطور که نیچه اظهار می کند، 
می توان نیهیلیســم را بی ارزش شــدن ارزش ها 

تعریف کرد.
 اتمیزه شــدن افراد، سرد شــدن روابط، دخالت 
نیروهــای انتزاعی )دولت و ســرمایه( در حیات 
شخصی انسانها، شکاف نســل ها، ازدست رفتن 
ارزش ها و راه و رسم گذشته، همگی نمونه هایی 
از تجربــه نیهیلیســم در مفهــوم فراگیر کلمه 
هســتند، و بدیــن ترتیب با مفهومــی انتزاعی 
ســروکار داریم کــه باید برای بخشــیدن تعین 
بیشــتر بــه آن، مباحث تاریخی و فلســفی در 
خصوص نیهیلیسم را مطرح کرد؛ مهمترین نکته 
ای که باید در خصوص نیهیلیســم متذکر شــد 
آن اســت که بی ارزش شدن ارزش ها، بی معنایی 
و فقدان، صرفاً یکی از دو وجهِ نیهیلیســم است، 
وجــه دیگر آن ازقضا نوعی انفجار و تکثیر همان 
چیزهای از دســت رفته است؛ عصری که دچار 
بی معنایــی و فقدان ارزش هاســت، ازقضا همان 
عصرِ انفجار معنا و ارزش های گوناگون است. این 
انفجار سبک های مختلف زندگی، فرهنگ های 
جورواجور، تلنبار معنا، و اصولاً آنچه تحت عنوان 
رویِ  می شناسیم،  تکثرفرهنگی  و  پست مدرنیته 
دیگر همین فقدان نیهیلیستی است.نسبی گرایی 
که تقریباً به گرایش مســلط زمانه ما بدل شده 
اســت، مبین همین وضعیت نیهیلیســتی است 
کــه در آن هیــچ نظام ارزشــی و هیچ فرهنگ 
و ســنت خاصی قادر نیســت خــود را در مقام 
چارچوبی ســفت و سخت پیش بگذارد. برخورد 
فرهنگ ها و نظام های ارزشــی متفاوت، مواجهه 
با دیگری، بی پایگی نظام هایِ ارزشــیِ خود ما را 
آشــکار می کند، نظامی )مثلًا کلیسا( که پیشتر 
همه چیز را تعیین می کــرد و ارزش ها و عقاید 
گوناگون را انسجام می بخشید اکنون اقتدار خود 
را از دســت داده است.محتوا بخشیدن به مفهوم 
نیهیلیســم، درگرو درک آن به عنوان مقوله ای 
تاریخی و روشــن ســاختن پیوند آن با مدرنیته 
اســت. دوگانگی و تناقض درونی ای که از آن نام 
بردیم، خصلت مدرنیته نیز هســت. مدرنیته را 
criti�  می توان در ارتبــاط با دو معنای کلمه ی

cal تبییــن کــرد؛ critical در یــک معنا به 
مفهــوم بحــران )crisis( و در معنای دیگر به 
مفهوم نقد )criticism( به کار گرفته می شود. 
نقدی که تمام چیزهای ســفت و ســخت را به 
چالش می کشــد و هیچ پایگاه محکمی بر جای 
نمیگذارد، و بدین ترتیــب به بحران می انجامد. 
دیالکتیک میان دوســویه ســازنده و تخریبی، 
تاجایی پیــش میرود که آدمــی درمی یابد که 
گویــی نقد ســازنده همان نقد تخریبی اســت، 
به بیان دیگــر نمی  توان مدرنیتــه را به یکی از 
دو وجه ســاختن یا تخریب فروکاســت، بلکه با 
دیالکتیک میــان این دو طرفیــم بطوریکه هر 
ســاختنی دربردارنده نوعی تخریب است و هیچ 
تخریبی صرفاً جنبه ســلبی ندارد.اگر بخواهیم، 
ارتباط نیهیلیسم را با زندگی صورتبندی کنیم، 
بایــد بگوییم که نیهیلیســم تؤامان مبین نوعی 
فقــدان و مازاد در زندگی اســت. درواقع باید از 
ســویی با فقدان نیهیلیســتی سرکرد و از سوی 
دیگــر بر آن فائق آمد، این فائق آمدن همیشــه 
مســتلزم نوعی افراط است؛ آدمی پیوسته میان 
ســرخوردگی خلأ ناشــی از این فقدان و کنش 
های افراطی برای چیره شــدن بر آن دســت و 
پا می زند. توگویی زندگی نیهیلیســتی از سویی 
نیازمند مخدر و مســکن اســت تا بتــوان انبوه 
نشــانه ها و تصاویر و معانی متکثر را تاب آورد و 
به طریقی از جهان فاصله گرفت و نیروی زندگی 
را رام کرد و از ســوی دیگر نیازمند روانگردان و 
محرک است تا بتوان آن مازاد را به زندگی افزود، 
گویی زندگی کردن و لذت بردن همواره نیازمند 
نوعی فراتر رفتن از مرزهــای واقعیت موجود و 
به دســت آوردن یک تجربه  ی افراطی و خارج 
از حدود عادی زندگی است. نیهیلیسم مفهومی 

نیســت که بتوان بدان کلیتی ایجابی بخشــید، 
حتــی در متون خود نیچه، در مقام فیلســوفی 
که اصــولاً نظریه  پردازی در باب نیهیلیســم را 
به او منتســب می کنند، نمی توان چیزی تحت 
عنوان یک نظریه ی منســجم نیهیلیســم یافت. 
در واقع نیهیلیســم بیشتر حاکی از یک گسست 
است، که هرچند بطور خاص به مدرنیته مربوط 
می شود اما به طریقی کل تاریخ را دربرمی گیرد، 
آن هم بدین معنی که مبین استثنای برسازنده 
واقعیت اســت. مارکس، فرویــد و نیچه هریک 
نوعــی خلأ و تنش و گسســت در دنیای مدرن 
را ردیابــی میکنند، و شــکاف و خلأ را در تاریخ 
ردیابی می کنند. نیهیلیسم را نمی توان نظریه ای 
کلی و فراتاریخی به مفهوم ایجابی کلمه دانست، 
بلکه نیهیلیسم در هیئت نوعی نقطه ی دردناک و 

تاریک در واقعیت است، نوعی گسست. 
حال اجــازه بدهیم با پرداختن به مشــهورترین 
کتــاب نیچه، »چنین گفت زرتشــت«، به بحث 
ادامه دهیم. خود عنوان کتاب، مبین تلاش برای 
ســخن گفتن در وضعیتی نیهیلیستی است، آیا 
هنوز امکان ســخن گفتن وجود دارد؟ آیا هنوز 

می توان آموزه ای ارائه داد؟
 آیا در دوران ما بعد نیهیلیسم می توان از ارزش های 
جدید سخن گفت و ارزش های جدیدی را بنیان 
گذاشــت؟ نیچه این کتاب را »کتابی برای همه 
کس و هیچ کس« می داند، چنین گفت زرتشــت 
از یکسو کتابی است برای همه کس چون همه به 
نوعی با نیهیلیسم درگیر هستند و از سوی دیگر 
کتابی است برای هیچ کس چون هیچ پیدا نیست 
کــه آیا اصلًا هنوز امکان فهم و ســخن گفتن به 
طور ایجابی وجود دارد یا نه. پیداســت که امکان 
نشر ارزش ها به شــکلی پیامبرگونه وجود ندارد، 
زرتشــت در این کار شکســت می خورد و روند 
سخنان او درونی می شود و با خود حرف می زند.

 کتــاب با نوعی آری گویی بدیــن وضعیت پایان 
می یابد، بازگشــت جاودان همــان، اینکه آدمی 
باید هرآنچــه اراده می کند را تا ابــد اراده کند. 
چرا در اینجا ســخن گفتن این قدر اهمیت دارد؟ 
ســخن گفتن را در اینجا باید بــه مفهوم ایجاد 
گفتارهای جدید در نظر گرفت، ســخن گفتنی 
ورای نیهیلیســم. در مرحله ی اول، همانطور که 
گفتیم، زرتشــت در هیئت نوعــی پیامبر ظاهر 
می شــود، پیامبری که مردمان را جمع می کند 
و آموزه هایــش را بــرای آن ها بازگــو می کند، 
اما به نظر می رســد نمی تــوان با فراموش کردن 
گذشته و سنتی که پیشتر وجود داشته است، از 
آموزه های جدید سخن گفت. امر مسئله برانگیز 
در اینجا، همان جدا کردن وجود از زمان اســت، 
یــک جور جهش کیرکگوری برای پشــت ســر 
گذاشــتن گذشته ممکن نیســت، و این گذشته 
همچنان حضور دارد، به بیان دیگر باید روحیه ی 
کینه توزی را در خصوص گذشته کنار بگذاریم، 
تاجایی پیش برویم که چنان بودگی گذشــته را 
خواست و اراده ی خودمان بدانیم و اینگونه است 
که می توانیم از سنگینی آن خلاصی یابیم. آنچه 
در بازگشت جاودان همان، بازمی گردد، برخلاف 
تصور هایدگر، چیزی یکســان بــه معنی دقیق 
کلمه نیســت. آنچه باز می گردد، خود حدوث و 
contingency محض اســت و اینگونه اســت 
که می توان بــا زمان کنار آمــد و حدوث آن را 
پذیرا شــد.غلبه بر نیهیلیسم جایی است که آن 
لحظه ی حــادث و تکین، آن موضوع خاص اراده 
و خواســتمان، را جاودانه می سازیم، آن لحظه ای 
که آن را برای ابدیت می خواهیم. اینجاســت که 
بی معنایی به اوج خود می رسد، همین امر حادث 
و تصادفی، همین فقر و بی چیزی ای که ســوژه با 
آن روبرو می شود ابدی و جاودانه ساخته می شود، 
غلبه بر نیهیلیســم مستلزم خواست ابدی همین 
لحظــه ی خاص و همین امرجزئی اســت. این را 
می تــوان نوعی قمار کردن دانســت، نوعی تاس 

ریختن.
اما بــدون غلبه بــر کین توزی، بــدون غلبه بر 
روحیه ی انتقام از گذشــته، چنین آری گویی ای 
ممکن نمی شود. ما باید فعالانه بپذیریم که تمام 
ارزش هــا، »حقایق« و … همگــی محصولات 
تاریخی هستند. نکته ی دیگری را باید در خصوص 
زمان متذکر شــد. دیدیم که خلــق ارزش های 
نو از رهگذر فراموش کردن ارزش های گذشــته 
امکان ناپذیر اســت، اما شــکل دیگر آن است که 
در عوض کنار نهادن گذشته، با نوعی نوستالژیا و 
سنت گرایی به آن چنگ بزنیم، کاری که متضمن 
نوعی کینه نسبت به آینده و حال و توهم نسبت 
به گذشــته ای از دست رفته اســت، گذشته ای 
که ماهیــت اصلی اش جز از دســت رفته بودن و 

بازیابی ناپذیری، چیز دیگری نیست.

    محمدحسن علایی  
   جامعه شناس

به این ترکیب های وصفی استعاری نظر بیندازیم: 
»رودخانه ای وحشــی، چشــمان اهلی، مسیر 
باتلاقی، سکوت ســنگین، زانوهای پرانتزی ...« 
و بعد به ترکیب ها و ســطرهای متناقض نما و 
تشــخیص ها:«غمگین قلب شــهر، غروب بی 
ملاحظه، نفس درخت، پنجره سرش را به دیوار 
کوبیده، خاطرات خورشید، فریادهای یک دفتر، 
ابرهایش آتش زیر خاکسترند، ته سیگارهایش را 
زیر پوستم جمع میکند، ما که بین کلمات تاب 
خوردیم، بگو بغض ها، پشــت کدام کاج پنهان 
شوند تا دق نکنند، چشم گندمزاران، صلح زانوی 

غم بغل کرده ...«
این کلمات و ترکیب ها و سطرها باعث شده اند 
که شــعر در فضای رمانتیــک جدیدی نفس 
بکشد. شعر شــاعر بر پایه استعاره های مکنیه 
می چرخــد. تمام پدیده هــا در این دفتر نفس 
می کشند و با شــاعر سخن می گویند و شاعر 
آنها را زنده می پندارد. وقتی شــاعر از معشوق 
فاصله می گیرد و از نگاه محبوب فاصله می گیرد، 
شعرش پدیدارشناسی نزدیک می شود. کاظمی 
در این ســطرها، عین را به ذهن تلفیق می کند 

تا جوهریت شعرش پررنگ تر کند:«به قلبم فکر 
می کنم و در استخوانم قندیل می بندم ...« 

کاظمی از همان مطلع، تک برگش را بر زمین 
می زند و به عمق می روند و شعر تا ته استخوانش 
نفــوذ می کند: »تو که برگــردی خدا به زمین 
برمی گردد/ و ته ســیگار هایش را از زیر پوستم 
جمع می کند.« شاعر مثل نیما جهت دوربین 
نگاهش را پایین می آورد و در همان بند اول یک 
شعر کامل و بسنده را خلق می کند. از نگاه این 
نگارنده، این پــار باید در بند آخر می آمد چون 
بندهای بعد در سطح حرکت می کنند، مثلأ: »تو 
که برگردی غروب بار و بنه اش را برمی دارد از در 
پشتی فرار می کند ...« و بندهای دیگر، سوزش 
و تأثیر بند نخست را ندارند. شعر باید زیر پوست 
شاعر تزریق شــود. نیما وقتی شعر را استارت 
می زند اول بندها را بی تمهید استعاره و تشبیه 
های غلیظ آغاز می کند و به مرور عین را به ذهن 
وصل می کند: »مانده از شــب های دورادور در 
مسیر خامش جنگل سنگچینی از اجاقی خرد 
...« او ســپس عین را در بندهای بعدی به ذهن 
ملحق می کند و می گوید: »همچنان کاندوده ی 
اندیشه های من ملال انگیز .../طرح تصویری در 
آن هرچیز داستانی حاصلش دردی ...« نیما با 

این تاکتیک در پایان شعر تمام کلمات را در یک 
اســتعاره جا می دهد و »اجاق سرد« را استعاره 
از »آرزوهــای بربادرفته« می داند. بحر کاظمی 
اما در همان مطلع حرف آخر را اول می زند: »ما 
پرندگان بی آســمانیم /ما که بین کلمات تاب 
خوردیم /بی هیچ درنگ در ســکوت /هر بار جا 

ماند از ما بالی از کبوتری سفید.« 
شــاعر باید در همین جــا، کار را تمام می کرد. 
سطرهای بعدی باری از دوش شعر برنمی دارند 
و کاری برای شعر نمی کنند: »و حالا مانده ایم 
با این دســتان غمگین/ با آسمان بی پرنده چه 
کنیم.« توضیح و تشــریح شعر، فرم و هارمونی 
شــعر را دچار اختلال کرده است. شاعر باید در 
اینجا امساک کند چون در پیشانی شعر، محکم تر 
میخ خود را کوبیده است. بندهایی از شعرهای 
بحر کاظمی، خود یک شــعر کاملند: »آه شبی 
طولانــی ام که در میان این همه شــعله آتش 
روشن نمی شوم ...«؛ »جنگل می داند گنجشکی 
که زمســتان دیده به سیم آخر می زند با سوت 

اولین قطار ...«
بحر کاظمی باید میــدان دید جدید نیمایی را 
دوباره غور کند و سطرهای واخورده رمانتیکی 

را از شعرهای خود پاک کند.

نقد و نظر بر اشعار آرزو بحر کاظمی

دراستخوانمقندیلمیبندم
   فیض شریفی  

   منتقد و پژوهشگر ادبیات

نمایشــگاه گروهــی »کلام روح«، که به همت 
»ســپیده مهرگان« جمع آوری و برگزار شده، با 
نمایش آثار جمعی از هنرمندان در شاخه های 
مختلف هنرهای تجسمی مانند نقاشی، طراحی، 
میکس مدیا، عکاسی و چاپ دستی نیمه ی دوم 
مردادماه در گالری زرنا افتتاح شــد. »عیســی 
شــوقی«، هنرمند طراح و گرافیست نیز با سه 
اثر متفاوت در این نمایشــگاه حضــور دارد. او 
که دانش آموخته رشته طراحی گرافیک است، 
سابقه فعالیت به عنوان طراح گرافیک و طراحی 
به ســبک مارپیچ، حضور در نمایشگاه گروهی 
نمایشگاه  )اسفندماه۱۴۰۲(،  آرت فیر«  »تهران 
گروهی »ســایه های رنگی« )اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۳( و نمایشگاه گروهی »آواز نقاشی« )تیرماه 
۱۴۰۳( را در کارنامه ی هنری خود دارد. اینک 
یادداشت عیسی شوقی را به بهانه ی شرکت در 

نمایشگاه گروهی »کلام روح« می خوانید.
***

همــه ی علاقه من به رنــگ و خط و نقش از 
اواخر دوران دبیرســتان شــروع شد؛ درست 
همان جایی که رفاقت من و راپید آغاز شــد و 
این علاقه و رفاقت آن قدر عمیق در من شکل 
گرفت که برخلاف توقع خانواده و بســیاری از 
اطرافیان، هنر خواندم اما در شاخه ی گرافیک 
و تصویرسازی. همیشــه برای من ساختن و 
خلق کردن اتفاق هیجان انگیزی بود. به همین 
دلیل چیزی حدود شش سال در همین شاخه 
فعالیت کردم و کارهای گرافیکی بسیاری انجام 
دادم تا به طور اتفاقی با یک متد طراحی خاص 
آشــنا شــدم که تلفیق هنرِ دست و گرافیک 
کامپیوتر بود، یعنی همان ایده ی هیجان انگیز 
اولیه که در ذهن داشتم، ساختن و خلق کردن 
به شــکلی متفاوت. این سبک طراحی خاص 
که کاملًا متفاوت با بقیه ســبک های طراحی 
و نقاشی ست، حدود ۳سال است که شناخته 
شده و الگوهای ســاده و ابتدایی آن را برخی 
افــراد انجام داده اند امــا از آن جایی که من به 
واسطه رشــته تحصیلی ام،که ســال ها با آن 
زندگی هم کرده ام و همچنین حرفه ی کاری 
کــه طراحی گرافیــک بود، تصمیــم گرفتم 
ایــن متد و ســبک طراحی جدیــد و خاص 

را بــه گونه ی دیگری معرفــی بکنم؛ زیباتر و 
حرفه ای تر تــا خاص و منحصر به فردبودن آن 

به شکل درستی مشخص باشد.
تصورم این اســت که تا امروز توانستم امضای 
خود را بر این ســبک طراحــی بزنم، چراکه 
شخصی ســازی های بســیاری برای این کار 
انجــام داده ام و امیــدوارم مخاطب علاقه مند 
به طراحی هــای خاص نیز بــه تدریج با این 
نوع کار آشنا بشــود. اسم این سبک طراحی 
»spiral desing« یا طراحی مارپیچ است؛ 
یک ســبک فوق العاده خاص و سخت که به 
صورت ســه بعدی کار نهایی انجام می شود و 
من امروز به صورت حرفه ای این کار را با راپید 
و روان نویس انجام می دهم. فکر می کنم تمام 
هنردوستان می دانند کار با راپید و روان نویس 
ســخت و زمان بر اســت، به اندازه ای که برای 
یــک اثر به ابعــاد ۵۰ در۵۰، حــدود ۱۸۰ تا 
۲۰۰ساعت زمان می برد. به نظرم تمام کسانی 
که خط و رنگ و راپید برای آنها شــروع خلق 
یک قصه متفاوت است،»طراحی مارپیچ« برای 
آنها جذاب باشــد و امیدوارم این مدل سبک 
طراحی را به افرادی که مثل خودم دستشان با 

راپید عجین شده است، معرفی بکنم.

 به بهانه حضور در نمایشگاه »کلام روح«

اتفاقِهیجانانگیزِخلقکردن

   عیسی شوقی  
    گرافیست

یادداشت

یادداشت

کشف جدیدی درباره منشأ پرتوهای ایکس 
منتشر شده از سیاه چاله ها

پرتوهای ایکس که از ســیاه چاله ها ساطع می شوند، 
مدت هاســت که ذهن دانشمندان را به خود مشغول 
کرده اند اما به نظر می رســد یک توضیح قانع کننده 
برای این موضوع وجود دارد. پژوهشــگران »دانشگاه 
در   )University of Helsinki(»هلســینکی
توضیح دادن مســئله ای موفق شــده اند که از دهه 
۱۹۷۰ دنبال شده اســت. این مسئله، توضیح دادن 
تابش پرتو ایکس از محیط ســیاه چاله است. به نقل 
از نانــوورک، تابــش از اثر ترکیبی حرکات آشــفته 
میدان هــای مغناطیســی و گاز متلاطــم پلاســما 
سرچشــمه می گیرد. پژوهشــگران با اســتفاده از 
شبیه سازی های دقیق ابررایانه، تعامل را بین تشعشع، 
پلاسما و میدان های مغناطیسی اطراف سیاه چاله ها 
مدل سازی کردند. مشــخص شد که حرکات آشفته 
یا تلاطم ناشــی از میدان های مغناطیسی، پلاسمای 
محیط را گرم می کنند و به تابش آن منجر می شوند.

یک ســیاه چاله زمانی ایجاد می شود که یک ستاره 
بزرگ به صورت غلظت متراکمی از جرم فرو می ریزد 
و گرانــش آن اجازه نمی دهد کــه حتی نور از حوزه 
نفوذ آن فرار کند. به همین دلیل اســت که به جای 
مشاهده مســتقیم، ســیاه چاله ها را تنها می توان از 
طریق تأثیرات غیرمســتقیم آنها بر محیط مشاهده 
کرد. بیشتر ســیاه چاله های مشاهده  شده دارای یک 
ستاره همراه هستند که با آن یک منظومه ستاره ای 
دوتایی را تشکیل می دهند. در منظومه دوتایی، این 
دو جرم بــه دور یکدیگر می چرخند و ماده ســتاره 
همــراه به آرامی به درون ســیاه چاله مــی رود. این 
جریان آهســته گاز اغلب یک قرص برافزایشی را در 
اطراف ســیاه چاله تشکیل می دهد که منبع روشن و 

قابل مشاهده پرتو ایکس است.
از دهه ۱۹۷۰، تلاش هایی برای مدلسازی تشعشعات 
ناشی از جریان برافزایش در اطراف سیاه چاله ها انجام 
شــده اســت. در آن زمان تصور می شد که پرتوهای 
ایکس از طریق تعامــل گازهای محلی و میدان های 
مغناطیســی تولید می شوند. این فرآیند مشابه نحوه 
گرم شــدن محیط اطراف خورشــید در اثر فعالیت 
مغناطیســی آن از طریق شــراره های خورشــیدی 
است. »جوناس نتیلا«)Joonas Nättilä( دانشیار 
دانشــگاه هلســینکی و متخصص مدلســازی این 
نوع پلاســمای شدید گفت: شــراره های موجود در 
قرص های برافزایشی ســیاه چاله ها مانند نمونه های 

شدید شراره های خورشیدی هستند.
شبیه سازی ها نشان داد که تلاطم اطراف سیاه چاله ها 
بسیار قوی است؛ به حدی که حتی اثرات کوانتومی 
بــرای پویایی پلاســما مهــم می شــوند. در ادغام 
مدل سازی شــده پلاســما و فوتون هــای الکترون-

پوزیتــرون، تابش پرتو ایکس موضعــی می تواند به 
الکترون هــا و پوزیترون ها تبدیل شــود که پس از 
تعامل بــا یکدیگر دوباره به صورت تابش درمی آیند. 
این پژوهش نشــان داد پلاســمای متلاطم به طور 
طبیعــی نوعی تابش پرتو ایکس را تولید می کند که 
از قرص های برافزایشــی منتشر می شوند. همچنین، 
این شبیه سازی برای اولین بار ثابت کرد که پلاسما 
در اطراف ســیاه چاله ها بسته به میدان تابش بیرونی 
می توانــد در دو حالت تعادل متمایز باشــد. در یک 
حالت، پلاســما شفاف و سرد است و در حالت دیگر 
به صورت مات و داغ درمی آید. این پژوهش در مجله 
»Nature Communications« به چاپ رسید.

 دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

چه سرو است آن که بالا می نماید
عنان از دست دل ها می رباید

که زاد این صورت منظور محبوب
از این صورت ندانم تا چه زاید

اگر صد نوبتش چون قرص خورشید
ببینم آب در چشم من آید

کس اندر عهد ما مانند وی نیست
ولی ترسم به عهد ما نپاید

فراغت زان طرف چندان که خواهی
وزین جانب محبت می فزاید

جزئیات سعدی

 یکی از تفریحاتم اینه که میرم عکس پروفایل 
تلگرام ادمای  حذف شده ی زندگیمو چک میکنم؛ 
میبینم الان چه شکلین، کجان چیکار میکنن، و 

حالشون چطوره. )اقیرطسین(
 گربه ها اول برای درمان شــدن وارد خونتون 
میشــن، کم کم با زبلی و لوس بازی خودشونو تو 
دلت جا می کنن، بعد بــا مظلوم نمایی تورو قانع 
می کنن که تو نمیتونی به تنهایی منو خوشحال 
کنی و به همبازی احتیاج دارم، وقتی گربه ی دوم 
رو آوردی تــو دیگه هیچ اختیــاری تو اون خونه 

نداری. )مهاجر(
 شــب قبل امتحان بافت شناســی داشتم از 
ویسی که توی گروه بود تند تند جزوه می نوشتم 
که یکدفعه وســطش صدای خودم پخش شد که 
می گفتم »این چه درســیه آخه، دوســت دارم 
).Aylar())).»خودم رو از پنجره پرت کنم پایین

 اخیرا متوجه شــدم که ما )بــه عنوان طبقه 
متوســط( خیلــی خوش اقبال بودیــم که توی 
ســن های پایین تــا جوونی نمی دونســتیم چی 
نداریم! گســتره ی چیزهایی کــه فکر می کردیم 
نداریم، خیلی کم بود. الان شــبکه های اجتماعی 

باعث شدند بدونیم چیا نداریم. )م. پویا(
 منتظر اندوســکوپی که بودم یــه خانم تپلی 
اومد کنارم نشســت. پرســیدم شــما هم واسه 
اسلیو اومدین؟ گفت: نه من پارسال اسلیو کردم. 
۷۰کیلــو هم کم کردم. اومدم واســه عمل دوم. 
۵۰کیلو دیگه کم کنم عالی میشــه. همش هم با 
خنــده تعریف میکرد. حالا همین داف لاغرها دو 
کلام باهاشــون حرف میزنی قاطی میکنن. )پشه 

خسته(
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آیین گشــایش نمایشــگاه گروهــی هنرهای 
تجســمی با عنــوان »عمــارت« در خانه موزه 
تاریخی »عین الدوله« برگزار می شود.به گزارش 
روابط عمومی این رویداد، نمایشــگاه تجسمی 
گروهی »عمارت«، ســاعت ۱6 روز جمعه، دوم 
شــهریورماه با آثار جمعی از هنرمندان رشته 
هنرهای تجسمی در موضوع آزاد و سبک های 
رنگ روغن، اکرلیک، طراحــی فرش، طراحی 
چرم و ســیاه قلم افتتاح خواهد شــد. برگزاری 
این نمایشــگاه بر عهده »لیلا زمانی« و »مریم 
سیّاح« است.لیلا زمانی در معرفی این نمایشگاه 
نوشــته:»در گذر زمان به تاریخ سلام می دهم، 
دســتانش را از دل تاریخ می فشارم، چنان که او 
خواست با من ارتباط برقرار کند.«هم زمان با آغاز 
به کار این نمایشگاه، پرفورمنس ـ تئاتر »عمارت« 
به نویسندگی و کارگردانی لیلا زمانی و بازیگری 
البرز آصفی و صفورا باقری اجرا می شود. موضوع 
این اجرا درباره همســر عین الدوله )صدراعظم 
مظفرالدین شاه( است که دختر یک رعیت را به 
همسری می گیرد اما او را به نام »انیس الدوله« 
دخترِ گم نام مظفرالدین شــاه معرفی می کند.

کارگردان این پرفورمنس می گوید:»بخشــی از 
اجرای عمارت، بر اســاس تخیلات او و بخشی 
دیگر بر مبنای مســتندات تاریخی و متناسب 

با فضای خانه موزه تاریخی عین الدوله نوشــته 
شــده. این اجرا ضمن برخــورداری از حرکات 
فرم و خط داســتانی، یک نمایش تعاملی است 
و بازیگران با تماشــاگران ارتباط می گیرند. در 
این نمایش تاکید بسیاری بر اشعار حرمسرایی 
بوده و ســعی کرده ایم آن چه را زنان آن دوران 
در مجالس خــود می خواندند، تکــرار بکنیم. 
جزییاتی نظیر حضور مطربانی که با چشم های 
بسته به حرمســرا می رفتند، استفاده از پوشیه 
برای زنان و اشاره به این نکته که زنان رعیت در 
آن مقطع اغلب به پشم ریسی مشغول بوده اند و 
اجازه خروج از منزل نداشتند، برخی موارد است 
که با نگاهی بــه زندگی و احوال زنان قاجار، در 
اجرای این پرفورمنس دیده می شــود«. در این 
نمایشگاه ۵۰ اثر از ۴۲هنرمند روی دیوار رفته 
اســت. هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت 
دارند، عبارتند از: صبرینه توپچی، مریم اشرفی، 
رها اول، محیا یوســفی، زینــب بزرگی، مهران 
لطفعلی، خســرو شــاه رکنی، عاطفه یگانه، ندا 
اعظمی، الهه عبدالله زاده، مهتاب علیون، فاطمه 
طاهری نژاد، روژین احمدی، زهره فتحی، رضوانه 
محسنی، ساناز بازاریان، نعیمه خدابخش اقدم، 
میثم رجائی زاده، شادی آخوندی، الهام دهقان، 
زهرا علی زاده، خدیجه برغمدی، نیلوفر اعتماد، 

عقیق کیوانی، رقیه میرزایــی، محمد خزایی، 
بهاره جعفری، رضا حافظ قرآن، فرناز چهاردولی، 
مروارید رضوانی، پرستو پازوکی، شکوه قاسمی، 
شادی طاسباز، پروانه احمدی نژاد، سارا غزالی، 
فهیمه یوسفی، سمیه شمعونی، سمیه کیانی، 
انوار حسینی، پروین فرهادزاده، راهله سرپرست. 
کامیــار جعفری مــرام )طراح پوســتر( و طناز 
عزیزی )عکاس( نیز در برگزاری این نمایشگاه 
همراه بوده اند. علاقه مندان به هنرهای تجسمی 
می توانند تا روز چهارشــنبه ۷شهریورماه، هر 
روز از ســاعت ۱۱ تــا ۲۱ در خانه موزه تاریخی 
»عین الدوله« به نشانی خیابان پاسداران، خیابان 
شهید کاظم موســوی، میدان هروی، خیابان 
وفامنــش، خیابان جمالی، پلاک ۱۷ از آثار این 

نمایشگاه گروهی دیدن بکنند.

با اجرای پرفورمنس در خانه موزه تاریخی »عین الدوله«؛

نمایشگاهتجسمیگروهی»عمارت«افتتاحمیشود

نگاه 


